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از اين كتاب، نسخه اى به قلم خود نويسنده در دانشكده ى حقوق دانشگاه 
تهران موجود است كه نشان مى دهد نويسنده در آن تغييرات و دگرگونى هايى 
داده است. اين تغييرات در سال 1304 هـ. ق، مطابق با 40 سالگى ناصرالدين 
شاه انجام گرفته است. از ديباچه ى نسخه چنين برمى آيد كه نويسنده درصدد 
بوده نام اثر خود را «بديع التواريخ» يا «تاريخ بديع» بنهد. از ديگر آثار احمد 
منشى رازى، مآثرالصداراه فى مفاخرالاماره است در مورد اخلاق و خصوصيات 

افراد برجسته  و مهم مملكتى.
تحفة المظفريه 

كتابى است در جزئيات وقايع قتل ناصرالدين شاه قاجار و افتادن امور 
جلوس  واقعه،  اصغرخان». بعد از اين  صدراعظم وى «ميرزاعلى  به دست 
مظفرالدين شاه، حوادث دوران وى، اخلاق و رفتارش كه به امر صدراعظم 
فوق به رشته تحرير درآمده است. مؤلف كه خود نائب وزير وزارت خارجه بود1، 
اين اثر را به مظفرالدين شاه اهدا نموده است. مشخصات ظاهرى آن 95 برگ 
و هر برگ آن 12 سطر و اندازه سطور آن 83×160 و قطع 140×220 است 
كه با خط نستعليق خوش نوشته شده است. نوع كاغذ آن فرنگى شكرى 
است. تزئينات جلد آن مقوايى با روكش پارچه اى مخمل سبز، ضربى، مجدول 
دو رديف بوته هاى ريسه اى در حاشيه، داراى ترنجى با نقش گل وبوته در 
وسط، عطف با جلد يكى است، اندرون جلد آستر كاغذى ابرى الوان تزئينات 
متن مجدول به زر و مشكى و شنگرف است، سطور دو صفحه آغاز مزين به 
نقش گل و بوته مذهب، برگ 4 داراى تصويرى از مظفرالدين شاه همراه با 
بيتى  در مدح وى و در پشت آن يك رباعى با مركب قرمز و به صورت چليپا، 
برگ هاى 5 پ و 6  داراى يك سرلوح و كتيبه مذهب با نقش گل و بوته به 
رنگ شنگرف و لاجورد و سبز و مشكى و داراى طلااندازى دندان موشى بين 
السطور است، آغاز و پايان مطالب مزين به نقش گل و بوته مذهب و برگ 4 
از نسخه جداست. احمد منشي رازي نوه بدايع نگار، به نام ناصرالدين شاه قاجار 
1264-1313در تاريخ اين دودمان از آغاز تا 1271ق و از 1273و1275 ق نيز 

در آن ياد شده است.
روش تاريخ نگارى تحفه المظفريه 

آغاز نسخه  با جمله  بحمداالله والمنه بمدد اقبال شاهنشاه جمجاه سلطان 
مظفرالدين شاه... شروع مي شود. اين نسخه شامل حوادث سال هاى 1313 و 

 ● سيده طيبه حسينى
دانشجوى تاريخ دانشگاه آزاد واحد شاهرود

گشايش 
نسخه هاى خطى ميراث گرانقدر و ارزشمند نياكان ماست كه در گذر 
زمان قبل و بعد از اسلام سرنوشت غمبارى داشته است، حملات خارجى 
جوى  و  طبيعى  عوامل  مذهبى،  تعصبات  داخلى،  قدرت  مدعيان  نبرد 
هزاران هزار نسخه خطى را از بين برده ا؛ست به گونه اى كه از آن ها جز 
نام و در بعضى موارد حتى نام نيز باقى نمانده است. نسخ خطى كارنامه 
احياء  ضرورت  كه  آن هاست  طولانى  رنج  حاصل   و  نوابغ  دانشمندان، 
بازنگرى و توجه پژوهشگران را طلب مى كند. با همه كوشش هايى كه 
در سال هاى اخير براى شناسايى و نشر اين ميراث مكتوب انجام گرفته 
اما هنوز نسخه هاي خطى فراوانى در گوشه و كشور و خارج از كشور به 
خصوص در هند وپاكستان و افغانستان و تاجيكستان و... وجود دارند كه 
چشم انتظار پژوهشگران مى باشند يكى از اين نسخ خطى تحفه المظفريه 
تآليف احمد منشي رازي نوه بدايع نگار تهراني است  كه به اجمال مورد 

نقد قرار گرفته است.
 واژگان كليدى: 1.تحفه المظفريه 2.  مظفرالدين شاه3.  ناصر الدين 

شاه 4. اتابك 5. نسخه هاي خطي

تحفة المظفريه
نسخه اى به جا مانده از واپسين سال هاى دودمان قاجار
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1314 است، يعنى از كشته شدن ناصرالدين شاه و آغاز سلطنت مظفرالدين 
شاه. تاريخى سنتى است كه به قلم مورخى دولتى نوشته شده است. نسخه 
تحفه المظفريه تك نسخه اى از دوره مظفرالدين شاه است كه مشابه مرآت 
الوقايع مظفرى و افضل التواريخ افضل الملك مى باشد. نثركتاب منشيانه و 
متكلفانه و سبك نگارش حاكى از آن است كه مؤلف بر ادبيات فارسى و عربى 
تسلط كامل داشته است. در فصل اول كتاب واقعه ى كشته شدن ناصرالدين 
شاه و برتخت نشستن مظفرالدين شاه را توضيح داده است و در فصل دوم 
كتاب، كه اخلاق مظفرى نام گرفته، در مورد اخلاق مظفرالدين شاه به شيوه 
سياست نامه خواجه نظام الملك و اخلاق ناصرى خواجه نصير طوسي آداب 
صحيح ملك دارى را از عهد انوشيروان تا  دوران پس از اسلام بيان كرده و 

جملاتى از بزرگمهر حكيم آورده است.  
ساختار، بافت، نوع و ترتيب عناوين، شبيه به تواريخ سنتى است. از واقعه يابى 
و واقع بينى، تحليل و تعليل حوادث و نتيجه گيرى هاى تاريخى تهى است، هيچ 
خرده گيرى بر نظام نمى كند. مؤلف تحفه المظفريه را به عنوان نيكوخدمتى و 
آرزوى دريافت پاداش براى شاه قاجارى نوشته و مظفرالدين شاه را طبق معمول 
ساير مورخين ايرانى به عرش اعلي  رسانده است. به اميد آنكه شاه او را به 
خلعتى بنوازد. به دستور صدراعظم آن را به خط زيباى خوشنويسى نوشته وبه 
شاه تقديم كرده است. مؤلف كوشيده است كه كلماتى ادبى، دربارى به كاربرد 
وهمه چيز را خوب و همه كس را راست ودرست و همه دست اندركاران را تافته 
جدابافته معرفى كند. او خود يك شخصيت دربارى آرام و مطيع وچاكر صفت 
و غلام پيشه در قبال قبله عالم و دستگاه حاكمه است. اين نكته جالب توجه 
است كه تواريخ مربوط به مظفرالدين شاه كلاً ناقص مانده است. افضل التواريخ 
غلامحسين افضل الملك فقط تا 1317ه.ق. و منتخب التواريخ ميرزا ابراهيم 
شيبانى صديق الملك تا 1322ه.ق. و سومين و چهارمين تاريخ عصر مظفرى 
مرآت الوقايع مظفرى و يادداشت هاى ملك المتورخين عبدالحسين خان سپهر 

كه مرآت الوقايع تا سال 1316ه.ق. و ياداشت ها فقط از 1320ه.ق. است آن هم 
تا چندماه به مشروطيت و مرگ مظفرالدين شاه، چند  ماهى كه مسير ايران 
دگرگون شد. گويى روزگار نخواست براى شاهى چون مظفرالدين شاه كه در 

هيچ كارى تمام نبود، تاريخى تمام وكمال به يادگارى گذارد. 
شيوه تصحيح تحفه المظفريه  

  براى تصحيح نسخه خطى، نخستين كار، بررسى و گردآوردي نسخه هاى 
خطى كتاب از كتابخانه هاى عربى و غربى است. وقتى نسخه هاى كتاب 
را به دست آورديم، آن ها را بر پايه قدمت هريك مرتب مى كنيم. هميشه 
نسخه دست نوشت مؤلف يا نزديك ترين نسخه ها به آن به عنوان نسخه مادر 
برگزيده مى شود و براى تصحيح و چاپ و انتشار، آن را اساس  مى گيريم2. 
اما نسخه تحفه المظفريه تك نسخه است و با وجود تلاش بسيار، نسخه 
ديگرى نظير اين نسخه نيافتيم. تحفه المظفريه از لحاظ نگارش و تاريخ نگارى 
مشابه مرآت الوقايع مظفرى عبدالحسين خان سپهر مى باشد. ابتدا مقدمه اى 
شامل زندگى نامه ى كوتاهى از نويسنده، توضيحى در شيوه  ى نگارش كتاب، 
توضيحاتى در مورد منابع مورد استفاده و مطالب برگرفته از اين منابع بيان شده 
است. علاوه بر اين، در مقدمه ميزان تأكيد نويسنده بر ديده ها و شنيده هايش 
و نيز ميزان بهره گيرى پژوهشگران از اين كتاب، ذكر شده است. يكى از 
مهم ترين موارد شماره گذارى صفحات كتاب، از سوى مصحح است. در اين 
نسخه، شماره گذارى روى برگ هاى كتاب انجام گرفته است. به عنوان مثال: 
«14 ر» نشان دهنده ى صفحه ى رويى برگ 14 و «14 پ» نشان دهنده ى 
صفحه ى پشتى اين برگ است. براى تصحيح نسخه، از منابع فراوان بهره 
گرفته شده و متن به صورت روان و ساده برگردان شده است. نيز افتادگى ها 
و تحريفات كتاب، توضيح داده شده و اشعار و نقل قول ها و حوادث و اسامى 

جاى ها و كسان، بازبينى و تطبيق داده شده است. 
مظفرالدين شاه در آئينه تاريخ 

ناصرالدين شاه در سال 1277ه.ق.، مظفرالدين ميرزا پسر خود را به رسم 
معمول قاجاريه، به تبريز فرستاد تا راه و رسم سلطنت را بياموزد و سال بعد او 
را رسماً وليعهد اعلام نمود. پيش از آن شاه چند بار وليعهد معين كرده بود و 
وليعهد ها در كودكى درگذشته بودند3. وى پس از نشستن بر تخت سلطنت، 
بسيارى از افرادى را كه در تبريز و هنگام وليعهدى او، بدون حقوق و تنها به 
اميد آتيه اى درخشان، گِرد او آمده بودند، به پايتخت فراخواند و مناصب عمده ى 
دربار و مملكت را به ايشان سپرد. به اين ترتيب بود كه جماعتى گرسنه، كه 
نزديك به 40 سال، به اميد تحصيل مال و منال و جاه  مقام، در انتظار نشسته 
بودند، به تهران آمدند و دست به غارت ملت و خزائن و نفايس ناصرى زدند. 

دربار از افراد فرومايه ى اطراف وليعهد سابق و شاه فعلى پر شد. 
مظفرالدين شاه ده سال بر ايران حكومت كرد. تاريخ ده ساله ى سلطنت وى، 
امر و واقعه ى مهمى را نشان نمى دهد. اگر مشروطيت پيش نيامده بود، قطعاً كسى 

متوجه آمدن، بودن و رفتن او نمى شد. گويى مصداق واقعى اين بيت بود كه:
آمدن شدن تو اندرين عالم چيست؟/ آمد مگسى پديد و ناپيدا شد4

در سال هاى حساس اواخر قرن نوزدهم و سال هاى پرآشوب دهه ى اول 
قرن بيستم و دسته بندى سياسى اروپا، ظهور آلمان تازه نفس و رقابت با روس و 
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انگليس، تغيير و تعبير سياست رقابت آميز آنان با يكديگر، كه به قرارداد 1907 
انجاميد، مظفرالدين شاه در ايران سلطنت مى كرد. 

مظفرالدين شاه هيچ گونه مبانى فكرى و فرهنگى نداشت. اين پادشاه 
از اول عمر، ضعيف الرأى، بى تميز وكمال، متنفر از معاشرت عقلا و فضلا و 
اهل هنر بود. هر وزيرى كه از دربار براى پيشكارى تعيين مى شد و ناصرالدين 
شاه محرمانه تأكيد در راه رفتنش با او مى كرد، مفيد نبود و به دستيارى همين 
عملجات خاص، اسباب خرابى و عزل آن وزير را به اقسام مختلف و اغلب 
اوقات به شورش خلق تبريز فراهم مى آوردند5. مظفرالدين شاه طبعاً حليم و 
خوش نيت بود و مايل نبود كه آزار او به كسى رسد. وقتى به تهران آمد، به 
زودى عامه تهرانيان دانستند كه مظفرالدين شاه آدمى بى حال است و اتباعى 
كه با خود آورده، همه گرسنه وطماع هستند و غرضى جز پركردن جيب 
ندارند. مظفرالدين شاه به غايت پول دوست بود، در صورتى كه پولى به دست 
او مى آمد، و از پول نقدى كه در منظر او بود، كمتر شنيده شد بذل و بخشش 
نمايد؛ ليكن از دادن حواله به خزانه دولت به هركس باك نداشت و گمان 
مى كرد پول خزانه دولتى متعلق به او نيست و بدين جهت مقدارى زيادى 
از جواهرات دولتى را بذل و بخشش نمود. مخصوصاً به سيدى كه او را سيّد 
بحرينى مى گفتند و به او معتقد بود6. يكى از ضعف هاى مظفرالدين شاه اين 
بود كه هنگام تصميم گيرى درباره موضوعات مهم مملكتى تنها به استخاره 
متوسل مى شد. استخاره را هم سيّد بحرينى انجام مى داد. در چنين مواقعى 
مظفرالدين شاه دو زانو روبروى سيّد بحرينى مى نشست و نيت مى كرد و بعد 
منتظر بود ببيند نتيجه ى استخاره خوب است يا بد. البته نيت شاه اين نبود كه 
فلان كار شخصى را انجام دهد بلكه عزل وزرا، انتصاب حكام، رفتن به سفر 
فرنگ، خلعت دادن به رجال، زن گرفتن براى شاهزادگان و كارهايى كه منافع 

اشخاص دربارى در آن بود، به استخاره حواله مى شد7. 
شخصيت مظفرالدين شاه، كه سلطنت نسبتاً كوتاهش به سبب اعطاى 
مشروطيت هميشه به ياد ماندنى خواهد بود، تفاوتى بسيار با شخصيت پدر 
و اسلافش داشت. وى كه طبعى مهربان، جسمى نه چندان سالم و حالتى 
حتى ماليخوليايى داشت، از بى رحمى وخونريزى بيزار بود، نمى خواست با رد 
خواسته هاى ديگران بدنام گردد؛ فاقد ابتكار و اعتماد به نفس بود و بيش از 
آنكه موجب وخامت مستمر اوضاع حكومت ايران باشد، از اين امر رنج مى برد8. 
مهم ترين تأثيرى كه سلطنت مظفرالدين شاه در ايران داشت، اين بود كه 
در سد محكم استبدادى كه ناصرالدين شاه به دور ايران كشيده بود و ايرانيان 
را از دنياى متمدن جدا ساخته بود، رخنه اى پديدار گشت و مردم توانستند به 
كشورهاى مترقى راه يابند و فرزندان خود را براى تحصيل به ممالك اروپا 
بفرستند. و نيز زنجير اسارتى كه به گردن ملت ايران استوار بود، تا حدى سست 
شد و مردم توانستند بيش از پيش به جرايد و مجلات خارجى دست يابند و با هم 

از اوضاع كشور گفتگو كنند9. 
كلام آخر 

همان گونه كه ذكر شد تحفه المظفريه از نظر سبك نگارش و محتوى 
ادامه تاريخ نگار سنتى است. با آنكه در اين دوره نهضت ترجمه عصر ناصرى 
و ساده نگارى و روزنامه نويسى و تاريخ نگارى غربى توجه به تكاپو هاي سياسي 

مردم و تاريخ نگاري جديد متأثر از تحولات سياسي اروپا كه به تعليل حوادث 
نظر دارد در متن جامعه رسوخ يافته بود، اما هيچ تأثير و رد پايي از اين تحولات 

جديد در اين كتاب مشاهده نمى شود.
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